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 چکیده

  و همۀ ادیان   در فلسفه و آیین الاهی است   ها پرسمان ی از دشوارترین  ک ی   ، شر مباحث مربوط به خیر و  
  نگاه   ن ینخست   با   رو، ن ی . ازااست   ه نکرد   رد   را وجود آن    کس چ ی هبه این مسئله اذعان دارند و از سویی  

  نقطه  ، شر در واقع  دهد؛ چراکه و پلیدی خود را نشان می  در پیکرۀ نظام هستی پدیدار شده  شر وجود 
  ، شده   ی نابسامانها، ساختار زندگی آنان دچار  آن در میان انسان   ی ر ی گشکل   با   هاست و مقابل نیکی 

  . اند بررسی کرده   یکل  نگاه   دو  با  را   مسئله  این   عالمان،  و  . فیلسوفان رساند ی مبه جامعه بشری آسیب  
  به   توجه   با   باید   است و  طبیعت   قوانین   به   مربوط   مسئله  این   که  باورند  این   بر  دانشمندان   از   ی گروه

  پدیدۀ  دیگر   گروهی.  آید می به شمار   امر مادّی  یک   مسئله   این   ؛ بنابراین شود  ی بررس   طبیعت   قوانین
  خوانش   یک   ، شر  وجود   از در واقع    کنند؛ می   تفسیر   متافیزیکی   و   دینی   نگاه  با   هستی   عالَم   در   را شر  

 با  استبر آن  نوشتار   زنند. این می پیوند  خداوند  فعل  به یا گونه به  را آن و دهندمی  ارائه متافیزیکی
  تحلیل و    یبررس  به  یادشده،  تفسیر  دو  به  توجه  با   آن  مفهوم  ن ییشر و تب   از  سینا ابن   تعریف   به  رویکرد 

 . نماید   تبیین  را  آن   جایگاه  و   آشکار   هستی   نظام  در  را شر   وجودی حکمتِ   بپردازد و   آن  های داده 
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 مقدمه 
به نام زشتی    اییدهپد،  یندازیم بعلمی و یا فلسفی به نظام هستی    تأمل   هیچیب  ی،کل  نگاهیک  اگر  

  ی اله  هاییینآیابیم که در متون آسمانی و  یم  تاکنونو یا خیر و نیکی را از آغاز آفرینش    و پلیدی
رخ داده  در زمانی دور    رویدادی باشد که  یدیپل  بساچه  شود.می« تعبیر  شراز آن به »خیر و  

خیر و نیکی    ارچوب هچدر  رویدادی  و یا    دهدیمآزار  را    یتبشرولی هنوز تلخی آن کام    است؛
بشر مانده   یشهانداز آن گذشته، ولی خاطره شیرین آن در یاد و    هاسده   ینکهبااو  ه است  داد  رخ 

  هایی یده پد ین  چن و بستری که    اند آمده هایی به وجود  یده پد ین  چن ونه  باید دید، چرا و چگ   اکنون است.  
 . ، چه نوع بستری است و علل و عوامل آن در نظام هستی چیستکند یم در آن رشد 

آیا فعل   شردر نظام احسن الاهی صدور فعل   بالذّات نیست، حال  از ارادۀ مختار، مقصود 
دیگر  شراختیاری   مانند  بالعرض    شُرور،  و  روینازا  ؟استمجهول  »خیر  مباحث  از شر،   »

ترین مباحث در تمام مابعدالطبیعۀ عام و خاص است که از وجه اَخیر به  دشوارترین و نیز از مهم
در رابطه با نظام اَحسن مورد بحث و بررسی    جُستارشود. این  الخاص تعبیر می  یبه معن الاهیات  
بشر را   مقدراتمطرح و    یژرف مباحث    بارهیندرابسیاری از فیلسوفان و متکلمان    .گیردقرار می

 1. اندکرده  یبررس ،کند با نظام احسن ارتباط پیدا می شرکه وجود خیر و  یاگونهبه

ها توانایی  که انسان  ی اگونهبهنماید،  در پیکرۀ نظام هستی رُخ می  شروجود    ،با نخستین نگاه
در    روینازا  ؛کنندآثار آن را در زندگی خود احساس می  هاآنبسیاری از  و    یابندانکار آن را نمی

از    .پیرامون این موضوع نیست   وجود ندارد و نیازی به استدلالهای گوناگون اختلاف  میان اُمت
  روینازا  ؛2ن باورند که شر یک امر عدمی است و نیازی به استدلال ندارد ای سوی دیگر، برخی بر

بیماری  ، هرشر از  را  تاانسانی  گرفته  و    ها  بشری  اجتماعات  فروپاشی  و  بلایای طبیعی  فقر، 
دارای سلسله علل طولی   شُرور گرفتار کرده است و این نوعِ  گرایش به تجاوز و جنگ و استبداد

 3. کندها آن را تفسیر و تعریف میو عَرضی است که اراده
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بـاشـــد حیـات را  مـار  آن   زهرمـار، 
بــدِ   جـهــان پـس  در  نـبــاشــــد   مـطـلـق 

 

مــات  مَـ بــاشــــد  آدمـی  بــا   نســـبـتـش 
دان ــد این را هم بـ اشـ ه نســبـت بـ د بـ  بَـ

 

 )مثنوی، دفتر چهارم( 

  ست. ا با آن درگیر  یت، در زندگی مادّی و معنوی خود  انسان انسان و  شر یک پدیده واقعی است که  
  توانند نمی   که ی برند، بلکه هنگام رنج می   و از وجود آن   شر هستند تیررس  در    که ی تنها هنگام ها نه انسان 

و ناگزیر از    «پدیده ناخواسته»یک    عنوانبهو به آن    مفهومش را درک کنند هم در رنج هستند
یک    عنوانبه  ،شرفلسفه و مفهوم    دین و  نینهمچُ   ؛نگرندمی  به بلایای آن  دادنپذیرش آن و تن  

ها، به رسمیت  آن  آیین و منظومۀ فکریبا    هماهنگ  ،نظیر، از سوی متفکران بزرگ چالش بی
 (3/936:  1383« )طوسی،  .»قال اللّه جلّ عزّ أنا خالق الخیر و الشرّ  :شناخته شده است

به دو دلیل    شود،متمایز میاز خیر    شرکه به نظر برخی    شردرست از    نبود درک و تفسیری
  خواهد نمی   جهان،   شُرور طبیعی و اهداف انسان و ارتباطاتش با   یان بود هماهنگی م ن   ، نخست   است: 

گاه  صادره از انسانِ  شُرور  ینکه، دوم ا درد و پاسخ درد را تحمیل کند.   دارای شعور و مسئول،    و   آ
 چه اندک و چه بسیار، با اراده موجودات امکانی گره خورده است. شر بساچهو  تناسب ندارد

»اگر خداوند متعال را با یک پرسش آغاز کرد:    مسئلهصورتتوان  کوتاه، می  ۀمقدماین  ازپس
افزون  ها بر این باورند که  آیین  ههم   ، از سوی دیگر  « ؟شود میصادر    از او   شرحکیم است، چگونه  

  و پروردگار حکیمی دارد که آفریننده جهان هستی و فراسوی آندر این دنیا،  شر بر وجود یقینی 
هاست و  ها برای آنخواهان بهترین  .مهربان است  هانسبت به آن  و  تمام موجودات  امورِ ر  مدب

را با »عدل الاهی«    شرتوان وجود  چگونه می  ،از سوی دیگر   . تبه آنان نیس  شرراضی به رسیدن  
در تضاد است و با حقیقت عدل    واقعیتی است که با طبیعت عدل  شرتفسیر و تعریف کرد، آیا  

 1؟ الاهی ناسازگاری دارد

و ارتباط آن    شرشکال تنها وجود  این اِ   خردهکند.  شکال را بیشتر می، پیچیدگی این اِ باوراین  
اراده   به  این بحث  بلکه  انسان نیست؛  اراده  پیدا می  یو قضابا  ارتباط  نیز  کند. قضای  الاهی 
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ترتیبی که بر اراده خیر  با توجه به آن  د تمام موجودات  کنالاهی همان چیزی است که حکم می
  نگریستهاین بحث با نگاه دینی و متافیزیکی  به    کهیهنگام.  آیندوجود    به  ،ق گرفته الاهی تعلّ 

 توان با دو نگاه متفاوت این مسئله را بررسی نمود. می ،شود 

نیست، تکیه  دوگانگی قائل  که در آن اعتباری برای    اینظریۀ قراردادگونهبر یک    ،نگاه نخست 
تفسیر اخلاقیِ وضعیِ صِرف خواهد شد   ؛ کندمی این صورت یک  ارادۀ    در  آزادی  با مفهوم  و 

از آن  کند. یا اینکه به خاطر عرضۀ آن بر قوانین طبیعی، یک تفسیر علمی  انسان ارتباط پیدا می
هار وجه تقسیم و دو وجه »طبیعی و الاهی« را  را به چ  شرخیر و    هم؛ ملاصدرا  دهدمیارائه  

چون تعلّق اراده به موضوع آن،    ؛داندو اراده را در این مسئله دخیل میکند  می  بررسی  یلتفصبه
سازد. البته در پاسخ این دسته  همان تعلّقی است که خود پیدایش اراده را ممکنی از ممکنات می

د دارد، قانون اخلاق در همۀ موجودات صاحب عقل  ی که در قانون طبیعت نمو شُرورباید گفت:  
 1. کند ها حکم میو اراده به طرد آن

  دهد و آن مفهوم را به تدبیر الاهی برایمی   شر مسئله  یک بُعد متافیزیکی و دینی به  نگاهی دیگر،  
  با توجه به این دو نگاه، این پرسش   . سازد موجودات و به قضای الاهی و خطاهای بندگان مرتبط می 

ارائه  توان توجیهی از آن  و نمی  در جهان هستی دشوار است   شر  فهم  ی راستبهکه آیا    آیدپیش می
  معنایی وجود دارد؟ جوامع بشری  در    شرپذیرد و برای وجود  یا اینکه یک تفسیر معقولی را می  داد

  گردد یا اینکه انسان قربانی حوادث های شر به انسانی که تنها مسئول است، برمی آیا سبب   و دیگر اینکه، 
  خاکسار و فروتن زمان است؟ یا اینکه انسان و طبیعت باهم در برابر اراده الاهی    یشامدهای طبیعی و پ 

  ؟ رددگیبازمبه اراده الاهی    «شر چه خیر و چه  »رسد،  تدبیر همۀ آنچه به مخلوقات می  و  هستند
ر والعبدُ یُدبّر«و یادآور این نکته می  (5/19 تا: بی)مازندرانی،  .شود که »واللّه یُقدِّ

این دیگر  تا    شود یم معنا  چگونه  شر    یست؟چ  یشر در هست  یجادا  حکمتِ   و  سِرّ   کهپرسش 
جزئی از تدبیر و حکمت   شربشود؟ و اگر  ،م استعالَ  هی که حکیماز تدبیر الا یبخش وجودش 

 2نیافرید؟ ، باشد شرالاهی باشد، پس چرا خدای متعال عالَمی را که خالی از 
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های فلسفی،  ای از نظریهبا آمیخته شدن در پاره  شرفیلسوفان بر این باورند که معنای  برخی از  
به پایین  هرچه که از مرتبه بالا    پس.  ه استشد  مراتبسلسلهو دارای    همعنای سختی پیدا کرد 

نسبت داده شده،    شربه    آنچه و    یم، آنچه در میان موجودات به خیر نسبت داده شده کم و منتقل ش
وجودی و تنها درد    یامر   شرند که  ا مایل شده  سو ینابرخی از متکلمان به    رو،ینازا  .استزیاد  

 1. است غالب یرخ بر یشر در جهان هست  فرض،است و خیری در آن نیست، با این 

  یخدا برا  یک ی،باور بودند که در هست ینبر ا هستند، فیلسوفان از دیرزیان که پرستاندوگانه
آنان بر این باور   ،این تفکر  یۀبر پاوجود دارد.    «پلیدیو    »شر  یخدا برا   یک« و  یکیو ن  یر»خ

 2. برد و نیکی« به سر می شربودند که هستی همیشه در جِدال بین »

و   است اخلاقی  هایدادهبه مربوط  از نگاه آنان شر که مفهومهستند متکلمان  ،گروهی دیگر 
در پی   نوشتارآنچه این  ولی  اند؛ودهافزمتافیزیکی را به همۀ این معانی  هایدلالتفیلسوفان هم 

 . در »فلسفۀ سینوی« است شرجایگاه  باشد،میآن  تبیین

 سینا ابن و نگاه  شر 
از دیدگاه فلسفه    ،از سوی دیگر  و   از زاویه تربیت و اخلاقِ صِرف نگاه نکرد   شر سینا به مسئله  ابن

بلکه نگاه دینی را با نگاه فلسفه متافیزیک باهم درآمیخت    ؛خالصِ یونانی هم به مسئله توجه نکرد
 3. به همدیگر پیوند زد  این دو راو 

داند یا یک امر  را یک امر عدمی می  شر سیناابنبایستی به این مسئله اشاره شود که  ،نخست 
  یرنده دربرگ   ،شر چگونگی وجود    سیناابندر نظر  توان گفت:  این پرسش میبه  وجودی. در پاسخ  
شود.  ها منطبق مینیازو    هاکاستیدر دایره محدودی از    شرو همچنین   شودهمه موجودات نمی

  یتمحروم   ، است  برخوردار  یخاص که در نزد او از اعتبار    یشر  ،کند این نکته تأکید می  رباو  
کمالات غیرضروری برای بیشتر    برخیاز    یتمحرومخود است؛ چون  بایستۀ  موجود از کمال  
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نیازی زیاد و  مردم از زیبایی آشکار و بی  زدست و ذهن بسیاری ا اینکه  مانند  ؛  موجودات است
این کاستی  دانند مردم علم فلسفه را نمی بسیاری از ینکها. پس است تهی ،علم هندسه و فلسفه 

 . آیدنمی حساببهامر ضروری  یک

  نخست،   تعریف.  شد  تفاوت قائل   شر او دربارۀ  تعریف  دو    یانم  سیناابنممکن است در متن  
پیدا می»وجود و ع  با دوگانگیِ  ارتباط  »لذّ تعریف    کهیدرحال   ؛کنددم«  به دوگانگی  ت و  دوم 

شود، چه ریشۀ  ها به انواع و اصناف دردها تعبیر میوجودی که از آن  شُرورشود.  درد« مرتبط می
نفسآن در  در ذهن  هاها  باشند،    هاو چه  در خارج  چه  و  شُرورو  انواع خیر  بر  که  ی هستند 

یک امر عدمی و یا یک امر وجودی    شر ،  تعریف نخست  ۀپایبر    پس  1. اندشدهدرجات آن بنا  
یا عدم    و  یک امر ضروری شمرده شود   یا عدم برای شیءو    خواهد بود. اگر یک امر عدمی باشد

د،  نیاز هستن کمالی که از آن کمال بی  اموریا عدم برای  و    است   غیرضروری   امور سودمندبرای  
 2.قابل تصوّر است

  نادانی مانند    ؛کاستی استدر مورد    شر  اندشود. گفتهلذّات بر قسم اول و دوم اطلاق میبا  شر
بالذّات هستند و برای آن  هاینا  پسو ضعف و زشتی در خلقت و مرگ و کوری.   ها شرهای 

مترتب بر فقدان کمال    شراین معنای    چراکهباشد وجود ندارد؛    شر آن    حسببهاعتبار دیگری که  
  ملکه کمال ندارد؛ که که در وجود یا ماهیتش متوقف بر آن کمال است؛ مانند نابینا  باشد می   شیء

ذاتی    شرایجاد شده و این    و ا  چراکه برای عضو بینایی، مانعی برای رسیدن به کمال و سلامتی
 3.است و در مقایسه با چیز دیگری نیست

  هایی فضیلت گروهی از  ا نبودِ  ه قسم سوم از شرهای عدمی، در حقیقت شر نیستند؛ چراکه آن   ولی 
علم  شناختی از    ،مردم  بسیاری از  که  طورهمان.  ود نیاز بها بیتوان از آن فضیلتهستند که می

عدمی نه بالذّات موجودند و نه بالعرض مجعول،    شُرور  4. و علوم پایه ندارند  فلسفه و هندسه
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عدمی در قضای عام    شُرورین  بنابراین ا؛  بلکه بالعرض موجودند و نیز بالعرض مجعول هستند
  شُروربالعرض که گریزی از آن نیست؛ زیرا این    یورود و اندراج  ولی  ،اندالاهی وارد و مندرج 

  شُرور  و در واقع  اشیا هستند  یتماهو    هویت  ۀبرپادارندعدمی حدود و مرزهای سلبی اشیا و  
 1. آیندفعلی و فاعلی به شمار نمی شر ازجمله ،عدمی

  گیرد وجودی دانستیم، در این صورت امر به اشیای وجودی تعلّق می  چیزیکرا    شراگر    ولی
  هرچند که وجودی هستند،   شُرورامّا این    عدم در این نوع اشیا قابل تصوّر نیست؛  رو،ینازاو  

  شررا    شُرورگونه  توان این، نمیشوند ضروری یا سودمند می  امورکه متضمّن عدم    جهتازآن  ولی
پس هیچ فعلی از افعال وجودی نیست    2. بالعرض هستند  شر،  شُرور گونه  این  بلکه   ؛نامید  بالذّات

مگر اینکه    ،دنبگوییم، خواه نسبت به موجودات طبیعی و یا موجودات عاقله باش  شرکه ما به آن  
  شود آن شر می  یله وس گری هم دارد که به جهت دی   ولی نسبت به انجام دهنده آن کار، این خیر است. 

چیزی    ،و به خاطر آن فعل  شود کند و عارض او میکه با این کار ضرر میاست  به کسی    مربوط   و
 .دهداز کمالات را از دست می

  دلیل به    شر  امور  شود. پسو آنچه از ظواهر طبیعت گفته شده نیز، بر افعال انسان منطبق می
به  ینکها اعتبار می  ،آیندحساب میبرای کمالات وجودی، عدم  برای  مسئله  این    .شونددارای 

و  نسبی    شربلکه این    ؛ذاتی مطلقی نیست   شر  ییتنهابهانسانی،    شرانسان ضروری است. این  
  ینکهمگر ا  ؛نیست  شر  اموراز    و چیزی  و از جهت دیگر خیر است  شرضی است. از جهتی  رَ عَ 

در    یااوست،    ی کننده برا که قبول   ینسبت به سبب   اموراست و آن    یر خ  ورامنسبت به فاعل آن  
 باشد.یدارد، م یتکه به آن فعل اولو  یاکند که از کارش در مادّهیمنع م یگریبا فاعل د یاسق

، برای او  به کار ببرد کشتن ای را برای  که توانایی دارد وسیله  جهتازآنقاتل  قتلِ  ،نمونه یبرا 
  از جهت مقتول   ولی  ؛یک کمال است  کشتن نیزو وسیله    ابزاربرای خود آن    ینهمچن  ،کمال است

دیگر استبداد و سرکشی    نمونه.  رسدبه پایان می با این قتل  حیاتش    چراکه زندگی و  ؛است  شراین  
چراکه این قوّه برای این خلق   ؛، یک کمال استحساین    صادرکنندهاستبداد برای قوّه  ،  است
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از  ناتوان  این قوّه    کهینهم   ولی  ؛ت ببرد ه به غلبه کردن داشته باشد و از آن لذّ شده است که توج 
بازداشته  و نسبت به مظلومی که از حقّ خودش    شود می  شر عادلانه شد، مصداق  کردن  حکم  

بنابراین  آید؛به شمار میشر نیز نسبت به نفس عاقله  ا. یا حتشود شمرده میشر  ،شده است نیز 
اذیتی که نسبت به کمال انسان و قوای عقلیه و نفسیه و    ۀ انداز بههای بشری  در کار  شرمقیاس  

که  است    جاو همین  1ی است های مادّ شود. پس کمال شهوت، نیکیمرتبط می  ،بدنیه اوست 
که در این صورت عقل عملی و    شودمی  محققاز خیرات    گونه دو    رکمال عقل بتوان گفت  می

شود  با دیگران مرتبط مینیکو  که به تدبیر ارتباط    اییستهشا ارهای  ککند  عقل نظری حکم می
آن   یلهوس بهکه   ارهای نیک روحی؛ کشود عقل عملی کامل می (حال یا داخل خانه یا در شهر)

در  آن معارفی که  ویژه  به  ،شود همۀ معارف می  یرندهدربرگ   و  رسدعقل نظری به کمال خود می 
ل در معارف  های عقلیِ متمثّ که نیکی  هاییو افعال اوست. نفس  و صفاتبا خدای متعال  ارتباط  

و این نفوس بدکار و    تر استبسیار به سعادت نزدیک  ،کرده باشد  محققرا    راستینو اعتقادات  
 دهند. است که این خیرات را از دست می شر

یک امر    شر  کهاین مطلب را بگوید    یاگونهبهخواهد  می  ،شراز    با تعریف خودش  سیناابن
  آشکار  برآیند  ، یا عدم جوهر یا عدم صلاح جوهر است  شروجودی نیست و هیچ ذاتی ندارد.  

در  چون    2. است  یعدم  چیزیک  ،شرو    وجودی  چیزیک  ،که خیر است    این   شرۀ  کردن محدود
و به سمت    دهدیمدست    ه وجودی خودش را از، موجود قوّ استه  یک امکان و وجود بالقوّ   ینجاا

  طور کههمان  ،همان عدم است  شرشود. »و از ثبات و جاودانگی دور می  تغییر و فساد نزدیک
 ( 21:  1404،  یناسابن) «. خیر همان وجود است

  به وجود حکم نوع و طبیعتش  به   ، چیزی که برای خیر  هر   اصل در اشیا این است که خیر باشند و 
  کمالی است که مستحق آن کمال است. این کمال همان کمال ضروری آید؛ همانند بینایی برای چشم،  

است و کمال برای شیء، آن شیء را در  وابسته  نوعی است که وجود شخصی برای شیء به آن  
 و همچنین این کمال در صفات ذاتیه و عرضیه و   کندکه برایش واجب است، کامل می  وجودی
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. »خیر هر وجود دارد شود نیز  مشتاق به آن می  وطبیعتش مسرور از خیر    حکمبهکه    یزیهر چ
  (؛128:  1365)نراقی،    آن از کمالش مسرور باشد«   یلهوس چیزی، آن است که مشتاق آن باشد و به 

اتفاق    ولی  این هنگام    . افتد که شیء کمال خودش را از دست بدهد می زمانی  این   شر در 
اشکالی    سخن این    که کمال واجبی را برای او از بین برده است. بر  جهتینازا  ، شود نامیده می
 : وارد است 

  بلکه منظور عدمی است که از طبیعت   ؛ نه هر عدمی   ولی ات همان عدم است؛  شر بالذّ 
 در  ( 670: 1379ینا، س ابن . ) باشد   ، همان کمالاتی که برای شیء ثابت شده است 

 های مقصودند و نه بالعرض، بلکه تنها از جهات امکان یجه شُرور در نظام کُلّ، نه بالذّات  نت 
 (495:  1393اند. )شاهرودی،  اند، مجعول های جزئی که بالعرض جزئی در نظام 

ها آن احوال  تنها    اگر  شود.ه ندارند، ملحق نمیی که وجود بالقوّ یبه اشیا  شر  ،به همین دلیل 
  شر طور که  همان  نیست،  ینچننی  ولی در نوع انسا  ؛شود اشخاص می  یژه وتنها    شر،  دیده شود 

مطلق    شراگر    ، چونچراکه عدمِ مطلق وجودی ندارد   ؛کندپیدا نمی  تمثلبعینه    ،در یک موجود
 1. آیداین یک تضاد در نظام طبیعت و اراده الاهی به شمار میوجود داشته باشد، 

از مفهوم  تصوّ   ،بنابراین از  های آنیپلیدها و  نیکی  حسببه  ،موجودات  «شرخیر و  »ر  ها، 
آغاز الوجود که خیر مطلق است  و از واجب  شوندترین وجود، مرتب میترین وجود به پستکامل

است«  الوجود واجب».  شود می محض  کمال  و  خیر  همان   (؛679:  1379،  یناسابن)  بذاته، 
برای وجودش  و    واجب است«  بذاته و لذاته »تنها موجودی است که وجودش    وندچراکه خدا 

انواع نقص وجود ندارد  از  او هیچ شکل و نوعی    ی بلکه خدا   ؛ نیازی به غیر ندارد و در 
از وجود هست،    متعال کمال مطلق است در عالم ممکنات  آنچه  تجلّ تنها  و هر  از  فیض و  ی 

ات  ترین شخص به اسم خیر مطلق و بالذّ شایسته و بایستهجانب اوست. »پس خدای متعال  
  الوجودممکنبالغیر و    الوجود واجباند،  پس عقولی که مفارق  (128:  1365  )نراقی،  «.است

  ،شود که عقولِ مفارقو این حالت باعث می  ها امکان مادی وجود نداردات هستند که در آنبالذّ 
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در این عقول، یک امکان عقلی    ولی  ؛دنبشو رها    از شرّی که به موجودات طبیعی اختصاص دارد
م ترین مرتبه عالَ دهد. سپس در پایینالوجود قرار میرتبه از واجب  ترینپایین  را در  هااست که آن

ه، مسئول نخست به صورتی که مادّ   ؛ فلک قمر است، عالم کون و فساد است   یر آنچه ز   ، موجودات
را از    هاو آن  کشاندیم قص دائمی  موجودات را به سمت ن  و این   استموجود در این عالم    شراز  

 1دارد. یبازم کمالشانرسیدن به 

افعال و موجودات  تمام  با یک معیار بر    ،یادشده  در دو تعریف  گونهاینرا    شرمفهوم    سیناابن
پایان  از موجودات است  موجود  هیولا که آخرینِ    و به  آغازاز خدای متعال  او  دهد.  سرایت می

و این    آیدمی  حساببهخیر    ،کند   محققت و ادراک مناسب را  کمال و لذّ   ،هر آنچه   پس  دهد.می
  شرو مسبّب درد و ادراک غیر مناسبی باشد،    بیاید  حساببههمان وجود است و هر آنچه نقصی  

به این مسئله اشاره و تأکید  دوباره    سیناکه ابن   طورهمان  ؛آیدمی  حساببهشود و عدم  میشمرده  
و نزدیک است که مفهومش برای    2است   «عدم»  شر و مراد از    « موجود »راد از خیر  م  کند:می

وجودی که عدم آن را همراهی    و  خیر با مفهوم وجود مطابقت کند. »پس وجود خیریت است
(  675،  1379:  یناسابن)  «.استناب و خالص  پس او خیر    ،بلکه او دائم بالفعل است ،  کندنمی

 .شود می ۀ آنلازم شر ،ناقص شد و اگرخیر مطلق  باشد کاملوجود  نتیجه اینکه اگر

بَ  به نظر    یر مطالببنا  توجه  با  م  سینا،ابنکه گفته شد، ممکن است  آن  یاندر شر و   ، موارد 
زاویه  قائل    یتفاوت سه  از  را  تفاوت  این  و  ا  که کرد    بررسی شد  شر    یرامون پ  مباحث  کار  ینبا 

 . شود یم  یلتکم یاگونهبه

انسانطبیعی   شر که  است  شرّی  هستند،  ،  اذیّت  و  آزار  در  آن  وجود  از  ها 
 دانرسمی  آسیبهایش  و میل  نیازهاو به    انی آنانبه سلامت جسمکه    یاگونهبه

؛ است  « ت و دردلذّ » شود  ای که انسان با آن این تفاوت را قائل میو دو وسیله
شود،  انسان انجام میی که با اختیار  رهایاکدر    آنچه عقلِ عملی  ،اخلاقی  شر

که   است   نقصیفراگیر    یا گونهبه  ،متافیزیکی  شر.  بیندآن را ضرر یا اذیت می
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واجب   هابر آنرا از رسیدن به کمالی که    آنانو    کنندموجودات آن را احساس می
از درون    و آن  در طبیعت و انسان اصیل است  کاستیاین    و  دارد؛یبازم  ،است

 ( 104-103: 1981)شیرازی،  یزد.خبرمیاین موجودات  یتماه

سازد. با اعتبارات متافیزیکی مرتبط میآن را    دهد،ارائه می  شراز خیر و    سیناابنبا تعریفی که  
شود  برای هر کمالی است که به موجودات ممکن مربوط مینخستین  الوجود، مصدر  پس واجب

  است   الوجود خیر مطلق واجببه خاطر  که  فیضی است    در واقع  ،وجود داردهرآنچه در آن خیر    و
 ه و پاک است. خدای متعال از آن منزّ  ،است شر و هر آنچه در آن 

 جهان در   شر ضی بودن  ر  ع  
کند  تکیه میای  مقدمه  برهی مشخص کند،  با اراده الا  شردربارۀ  نظر خود را    ینکهابرای    سیناابن

در    شر وجود    تا گنجایش آن  را  ۀان هممیو جایگاه  علمی و    ی اگونهبه  موجودات خوب دیگر 
 کند. متافیزیکی تبیین 

است:    وابسته  مقدمهجوهریت آن به دو  گسترۀ    وجهان    در  شروجود  دربارۀ گنجایش    نظر او
که وجود حقیقی ندارند،    یامور عدم  بهچراکه یا    ؛در این جهان ندارد  یوجود اصیل  شر  ینکهایکی  

کمالی هستند، یا بر    دارای  ب آن چیزی که ضروری یا مفید یاسلها تنها  ؛ چون آنشود گفته می
ه مرتبط است و  با مادّ   شر   آنکه  شود. دیگراطلاق می  بلکه عرضی  ،وجودی غیر حقیقی   امور

یا مادّ  ب   ندارد  ای وجود هدر اولی که قوّ »ستند.  ه   یرمادی غیا  و  ی  موجودات    ه کاستیو مبتلا 
،  هستند  شربرای اینکه در معرض    یدوم  و  نیست  یشراصلًا  در امان هستند،    شرشود و از  نمی

  دربارههای ممکن  ، احتمالمقدمهبر اساس این دو    ست.کاستی ا و در معرض    اندیه مادّ بالقوّ 
 ( 520: 1966)رازی،  .«گونه استنمی نزد شیخ ه  ،در موجودات شروجود گنجایش 

  شردیگر  سوی  خیر و از  سویی  یا از    است،  یا شر  و   موجود یا از همه لحاظ خیر
بیشتر است   شرش شود: یا خیر آن از  یمتقسیم  می به سه بخش  است که این سوّ 

خیرش    شریا   بر  داردآن  و    و  غلبه  خیر  و  شر یا  است  یکسان  پنج    آن  این 
 ( 521: 1966)رازی،  .اندبخش
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 چراکه آن چیزی که موجود خیر   ؛ سینا وجودش واجب است ابنبخش نخست از دیدگاه  
یا برای ذات خود خیر است    شراز  رها    ،قلمداد شده  است و موجودی که از همه لحاظ خیر

این صورت، در  به خود واجب  است.  در دیگران هست  که  و خیری  است  الوجود خیر مطلق 
ز  جناب  است، پس خیر  ناب    خیر  ، کندرا همراهی نمیشود: »وجودی که عدم  نسبت داده می

 است خیر    ی یا برای دیگر   ( 415تا:  ینا، بی س ابن )   نیست«   چیز دیگری   الوجود بذاته واجب 
افلاك   این  آسمانی هستند.  که عقول مفارق و  از هرگونه  کامل و  جهان  موجودات مفارقِ  رها 

یر شر    چراکه وجود ندارد؛  ها  در آن   ی شر   ، بنابراین   ها است. کاستی    با همۀ وجودی خود ز
  وجود داشته باشد، شر مطلق خواهد  ی شر   بخش دوم اگر در    ولی   ؛ دارد   ار قر فلك قمر    ۀ سای 
ب   ، بود  است ه  لکن  موجودی  هر  نفی  مقتضی  مطلق  عدم  و  عدم  ملازم  شر  اینکه    ؛ خاطر 
  مگر اینکه لفظ   ، . »عدم مطلق هیچ خیری نیست ناشدنی است   نیز   وجود این بخش   یجه درنت 

شر   باشد،  داشته  حصولی  آن  برای  اگر  و  نیست  حاصل  شر  آن  باشد،    خواهد فراگیر  آن 
بی س ابن )   « . بود  سوم   ( 416تا:  ینا،  و    ، بخش  است  غالب  آن  با   ، چهارم بخش  شر  آن    شر 

 . خیرش یکسان است

ها ها موجود باشند، وجود آن. اگر آننیست  وجودی  هاآن  برای  کند کههم تأکید می  سیناابن 
توانند به کمالات خود  می  کهیطوربه  ؛خواهد بود   ،ها را آفریدهکه آنهی  منافی با حکمت الا

مغلوب است و نباید در موجودات    شر.  است که در اختیار دارند  امکاناتی  یهبر پابرسند و این  
بینایی فراوفراوان است ر کوری  گغالب باشد. ا بر    ولی  ؛تر استنا ،  بخش پنجمی که خیر آن 

کند  بر آن امر تأکید می   وکند  به وجود آن اعتراف می  سیناابناست که    یا گونهبهغلبه دارد    شرش 
  ؛است«  تر»نسبت به همه موجودات کم  شراش محدود است و این  غلبه  ،آن نسبت به خیر  شرکه  

  از سویِ دیگر بخشش الاهی نیست و  انکارقابلدر این جهان گسترش یافته است و  شرچراکه 
دارند  با وجود کمالات ضروری که    هاینااینکه برخی از  ، مگر  گیرد یدر برمودات را  موج   ۀهم

سوزاند  مانند آتشی که جنگلی را می؛  آن محروم شده است  و از نوع خود واجب    یهبر پا  ها آنبرای  
 1د. داربازمیو گیاهان را از نمو طبیعی خود 

 

 . 417تا: ینا، بی سابننک: . 1
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افتد؟  تنی باشد، در عالم انسان چه اتفاقی میپذیرف طبیعت  جهان  در    شراگر غلبه خیر بر    اکنون
غلبه  مردم  بسیاری از  : چیزی که در  دهدیمپاسخ    گونهن باورند، اینایکسانی که بر  سینا به  بنا

و نادانی  وپیروی    دارد،  حقّ نادانی  یعنی  ؛  استغضب    شهوت  اعتقادات  از    به  بودن  و خالی 
امر موجب شقاوت این  دنیا  ،اخلاق فاضلانه که    این   بروی    .شود می  چه در آخرت و    چه در 

بشر ساری    ۀهم  »این قاعده چه در دنیا و چه در آخرت در  : دنویسیو م   کندید میتأک قاعده  
ها غالب باشد سعادت دنیوی و چیزی که برای آن  ،وی  به نظر  (417تا:  ، بییناسابن« ).است

نفس را به    حالِ   ، وی برای اثبات مدعای خود ماند.  اقلیت می  در   شقاوت   ؛ ولیخروی استاُ 
 سه حال دارد:   ییو زیبا کالبد از جهت سلامتیطور که نمیکند، ه تشبیه میکالبد حال 

می حال زشتی  و سوّ   دارد  یانهمی حال مدوّ   ؛برتر استسلامتی    یکی در زیبایی و
  د: یکی به حال فضیلتِ خلق و اعتقاد سه حال دار درباره  نفس هم    . دارد   یضی و مر 

ل حق و باطل و اخلاق یمی حال نفسی که از فضادوّ   ؛رسیده است  و خلقعقل  
  اخلاق فاضلانه  و   می حال نفسی که از اعتقادات حقّ است و سوّ   تهیخوب و بد  

 ( 92: 1372. )مطهری، عکس آن استدربردارندۀ بلکه  ؛است تهی

  این  می از اهل سلامت درو دوّ   داراست؛آن سرایی را  سعادت    ازبهترین درجه    گروه نخست
خیراتای  بهره  ی،زودبه  و  ستا  سرا  می  از  دست  شقاوت؛  آوردبه  اهل  از  سومی  شمرده    و 
بَرتر  فراوان و غالب است که اگر طرف  میانی    ولی  ؛اب استمیاز دو طرف ک  هرکدام : »شودمی

 (2/551  :1966)رازی،  «. گردندمی برخورداربه خود اضافه گردد، اهل نجات به غلبه زیادی 

که از علوم  میانی  به غالب بودن گروه    ،اهل سعادت را اکثریت قرار داده   ینکها  وجود   با  سیناابن
نوع    آن سَراییکه سعادت    باور استاین  او بر  ، اقرار دارد.  هستند   تهیو اخلاق فاضلانه    حقّ 

با علم قابل دسترسی نیست  واحدی نیست تنها  در  همیشگی  و آن چیزی که باعث عذاب    و 
پس از  مدتی باعث عذاب است که نفوس  ناپسند  عقاید باطل نیست. اخلاق    ، شود می  دوزخ 

 .گردندیبازمخداوند  ۀد گستررحمت  دامان این عذاب به چشیدن 

  : گویند می که    است   معتزله   شود، این سخن درست نقطه مقابل باورهای ی م که ملاحظه    گونه همان 
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موجب عذاب  آفریدۀ پلیدی  دهد که هر  میتوضیح    سیناابنبیره در آتش جاودانه است.  مرتکب ک
نیست آتش  پلیدی    بلکه  ؛در  است،آفریدۀ  عذاب  موجب  او    که  نفسپلیدی    طوربه  ،در 

 گروهی به سخن کسانی که نجات را تنها به    نویسد:می  بارهیناو درااستوار است.    ملاحظهقابل
هی وسیع و  رحمت الاندهید؛ چراکه    ، گوش فرا اند دهند و بقیه را محروم دانستهاختصاص می

 1. استگسترده 

شناسد یا به قول  می  هابرهان را با    که حقّ   نیست  برای کسیتنها  سعادت    سیناابناز دیدگاه  
کبیره   گناهان  از  که  نفوسی    ؛است  تهیمعتزله کسی  از  را  بلکه  بیکه  پوچ    تهی  معناباورهای 

شوند. در  میدارند، به سعادت منتهی  پلیدی  که اخلاق    هاییو هم آن  گیرد می  دربر   هستند نیز
چیره    شرخیر بر  و در این صورت    بیشتر  شراز اهل شقاوت و    ،یرو خاین حال، اهل سعادت  

آخرت  شخواهد   در  امر  این  و  نیز  د  زودگ و  دنیا  است.  در  دارد  یطورکلبه  شرذر  ولی    ؛وجود 
بلکه برای    ؛برای خود مقصود نیست  شر  و از سوی دیگر،  و خیر بر آن غلبه دارداست  محدود  

 .آیدیمبه شمار عارض و غیر اصیل در این صورت مقصود است که نیز   «خیر» غیرِ 

 شر عد دینی و متافیزیکی  ب  
و اگر وجود آن   ود چه به انسان نسبت داده ش  و  چه به طبیعت،  در این جهان موجود باشد  شراگر  

الوجود است که موجود خیر  واجباختیار  باشد، دلالت وجود آن در  در کمترین اندازه  ضی یا  رَ عَ 
توجیه  دربارۀ  که  هایی  پرسش  یژهوبهمطرح گردد،  ها  پرسششود که  باعث میو    است  شراز    تهی

  و است که آیا شر منحصر به اراده آزاد است که با آن دلالت اخلاقی محض به همراه دارد    وجود آن 
 .کندیکی و دینی پیدا میزعد متافیبُ   ،در این نگاهشود که  دیده و تفسیر میهی  ضمن تدبیر الادر  یا  

  کوشدمیآن،    یجابهو    است   شرمفهوم  دلالت متافیزیکی از  جدا کردن  به دنبال  آن تفکری که  
با   و این گروه در پی آن هستند که  در قالب طبیعت از آن ارائه دهد  هدفمند  یرغ  یکیمکانتفسیر  

تفسیر  قوّهثیر  أت  ،این  معن  هر  به حوادث طبیعی  که  را  آن  یاگونهبه  ، دهدیم  امتعالی  در  که  ها 
 آنجا را تا    شری  دلالت دین  کوشدمیآن، این تفکر    موازاتبه، دور کند.  باشدیا خیر    شرموقعیت  
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از راه جدا کردن اخلاق از دین و ربط آن به قوانین عقل بشری که   و محصور کندکه امکان دارد 
 تکیه دارد، عمل کند. بر آن قوانین  «خیر و  شر»تکلیف ترسیم حدودی که بین 

تعالی مربوط کرده   هی و تدبیر جهان از سوی حقّ آن را با اراده الا  سیناابن  ،در این میان  ولی
  و غیر تبدیل  ضی  رَ به وجود عَ را  آن و  به کمترین اندازه ممکن محدود کند  را   که وجود آن کوشد  می و 

  موجودات را همان نخست  هی که از  وجود آن با وجود اراده الا  ی که گنجایشا گونه به بداند؛  اصیل  
  فریننده را سبب مستقیمی یا فاعل آ   آنکه ی ب   ولی متناسب شود،   ، تا به کمال واجب خود برسند آفریده  
به شر مطلق یا شر صف  متّ   شُرور صف به آن قرار بدهد؛ چراکه خداوند متعال موجودات  آن یا متّ 
بلکه جهانی را  و    آفریده  اند، یا خیر آن با شر آن یکسان  غلبه دارد جهانی را که در آن شر یا ذاتی و 

همان آغاز آفرینش اینکه خداوند متعال از  مانند    ؛است  آفریده  چیرگی داردآن    شرخیر آن بر    که
ضرورت    ولیند،  ، چیز دیگری نیافری شرو رها از    موجودات خوب   یرازغبه  بر این اراده بوده که

 عارض شدنجز با    ،موجودات وجود نداشته باشند و خوبی آن دوام نیابدمانند این  ه،  اقتضا دارد 
 . اول بر وجود آن مترتب شود  قصدبهود آثار منفی غیر مقصکه بر آن شربرخی افعال 

 : شودیبه خداوند نسبت داده م  فراگیر،و  یطورکلشر به

اللّهُ  و  ﴿(.62زمر،  )  است  یزچهمهآفریدگار  خداوند    ؛﴾شیءِ   کلِّ   قُ خالِ   هُ اللّ ﴿

هایی را و هم بت شما  هم  خداوند    ینکه باا (  96)صافات،    ؛ ﴾ لونَ مَ عْ م وما تَ کُ قَ لَ خَ 
خیر به شکل خاص و ویژه، به خداوند نسبت    ولی ؛  استآفریده    ،سازیدمی  که 

  خیر  ؛ ﴾ دیر قَ   شیء   لِّ علی کُ كَ  ن  إ   یرُ الخَ   كَ دِ بیَ ﴿  :همانند سخن خداوند  شود؛ ی داده م 
 . (26،  عمران)آل  ی هستهمانا که بر هر کاری قادر و توانا    ،به دست توست تنها  

شدن    ینکهباا الا  موجببه  شرصادر  فاعلی    ولی  است؛  هیقضای  صدور    یاگونهبهعلّت 
و    یتمسئول  ،بساچه  . رتر از آن استکه خداوند بَ ؛ چرا را بر عهده ندارد  شر  یتمسئولمستقیم  

ها  لازمه اشخاص موجود و طبایع آن شر بنابراین  ؛  های قابلی استتعلّ   بر عهدهمباشرت به آن  
  رها هستند که از حرکت    در غیر این صورت آفریدگانیست،  هاآن  دّۀدر ماپنهان  و استعدادهای  

انواع و اجناس   شرکه  نانچُ   ؛دهستنپاک    شراز  به دورند  شهوت    از  وبر تن ندارند  ه  مادّ   لباسو  
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 اند. ننیو عقول و نفوس مفارقه چُ 

  چراکه شر   ؛ ها و طبایع منتسب شوند پس واجب است که شُرور به اشخاص و زمان 
  آن نقص به ضعف   ، در فردی از هر نوعی حاصل شود استی  ک اه  گ است که هر   ین چن 

 (256:  1400،  یناس ابن) .شود در قابل و قصور در استعداد آن برگشت داده می

  ی اگونهبهچراکه موجودات    آید؛لازم می  شرگونه که به سبب کثرت مبادی و اسباب،  همان
از ناحیه سلسله علل طولی    ، بلکه با واسطه و به ترتیب  ،شوندالوجود صادر نمیاز واجبمستقیم  

شود.  بیشتر می  شربهره  ها زیاد شوند نسبت خیر کم شده و  هرچه واسطه  پسشوند.  صادر می
  ،نمونه ی برا این امکان وجود ندارد که  پس ، گونه که لازمۀ کثرت، تضارب و برخورد استهمان

 . حاصل شود کمتری بالعرض از او شرهای  آب وسیله و سبب همه خیرها باشد. بدون آنکه

در    شوند،یمآن با یکدیگر متباین    یهاسببمبادی خیر زیاد شده و    ازآنجاکه
قابل عالم ماده اقتضای برخورد و تصادف   که در   گونههمان ،این تباین و کثرت

 (258:  1400، یناسابن) .دآیلازم می شر، تصوّر است

 : دو سبب اصلی دارد   عموم   طور و شر به   است کثرت    خواهان   وحدت و شر خواهان    خیر   ، بنابراین 

پذیرد و بر روی شرّی که از آن صادر شده  کمال مطلق را نمی  عنوانیچهبهای که  همادّ   ،نخست 
ملازم با    شراین    و  پنهان استه و نقص در آن  با امکان بوده و قوّ همراه  اندازد و  است، سایه می

که   شودمیی اهملحق به مادّ  شر»همانا  است:پنهان ه است که در آن مادّ کاستی ه و امکان و قوّ 
 ( 671: 1379، یناسابن)  « .ای را داردهدر طبع و ذات خود قوّ 

  ه گیری مادّ شکل آغاز  ها در  بعضی سبب   شود. در نخستین سبب، ی ه ملحق م شر با دو سبب به مادّ 
  آمادگی پذیرش رو،  ین نماید و ازا و پستی می کاستی  ه را دچار  مزاج آن مادّ   یجه، ته که درنت در آن تأثیر گذاش 

  خاطر آنکه فاعل ه  گردد. البته نه ب می آشفته  خلقت آن  سرانجام،  شکل و قوام مناسب را نداشته که 
  جهت که منفعل، قابلیت پذیرش آن را ندارد و یا آنکه یک بلکه ازآن   ، آن قوام مناسب را محروم نماید 

  دارند؛ یبازماش  شده و او را از کمال وجودی  یءبر ش عوامل و اسباب خارجی که عارض    گروه
 شود. همانند سرمای شدیدی که گیاه را از رساندن به کمال خود در وقت خودش مانع می
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  ، با این توضیح که فاعل حقیقی شود سبب قلمداد می ل  خود فاع   ، سبب اصلی شر   ین سبب، دوم در  
»نیستی و کاستی«  مگر آنکه    ،شودای هم یافت نمیهمادّ سویی  و از  است  ه  این عالم مادّ آفریدگار  

  که همان »خیر« است ارده است که پروردگار این موجودات را با قصد  ناشدنی    آنگاهرا بپذیرد.  
 .ه حاصل شده و پدید آیداز آن مادّ  ،باشد شرهمان  که مقصود  یرغبدون آنکه آن امر  ،کند

  آفریدگار شود که از  ای یافت می امر وجودی   ، نه برای شر ذاتی وجود دارد و نه در ذات آن شر   ، بنابراین 
است،  آنکه وجود کمال  شود و حالبلکه از خداوند جز وجود صادر نمی  ؛صادر شده باشد  هستی

  در   شر  پس  .برنداستعدادهای متفاوتی که دارند از آن موجود بهره می  اندازهبهولی موجودات  
ه خود مادّ   حکمبهو تلقی وجود امتناع کند و    ش شود که موجود از پذیر حاصل می  ازآنجاحقیقت  

 1.الوجود صادر شده است، قبول نمایدباشد از آنکه بتواند فیضی را که از جانب واجبناتوان 

  های خود مشغول شوند و هراگر به تحصیل خیر برای جانتوان گفت: می بارهیندراسرانجام 
  بر هر   رو ینازا  ؛خیر بیشترین اشتیاق را داردبخشندۀ  موجودی که اشتیاق به خیر دارد، همو به  

. بنا براین و ثابت است که با حقیقت و ذات خود به خیر مطلق مشتاق باشد  موجود ممکنی حقّ 
همان    ی،طورکلبهو خیر    استدر ذات خود خیر محض    الوجود واجباند:  سخن است که گفته

 2. شوق آن را دارندهستی موجودات همۀ چیزی است که 

 گیری یجه نت

این است   گفت،توان  نتیجۀ این نوشتار می  چهارچوب در    سیناابنها و گفتار  آنچه از مجموعۀ داده
؛  در ذات خود خیر محض و مطلق نیست  الوجود ممکنکند که  که وی بر این مسئله تأکید می

د از  و ه شداحتمال عدم دا  چیزی که در آن و هر شود داده میذاتِ ممکن  زیرا احتمال »عدم« در
  مگر آنکه برای او ،و هیچ موجود ممکنی نیست و نقصان نخواهد بود شر تمام جوانب به دور از 

او   کاستی ممکن است که این   بساچهو  گرددیمکه با آن ناقص شود تصوّر میوجود  از  ی اجنبه
باشد    نقش ایجادی مهمی داشتهبرای کمالات  کاستی  اگر این    ویژه به  .سوق دهد   شررا به سمت  

 

 .420تا: ینا، بی سابننک:  .1
 .464: 1383نک: نیشابوری،  .2
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خیر پیشرفت خواهد کرد.    یسو بهاست که با آن کامل خواهد شد و    یاجنبهو در مقابل برای او  
برای    ینی نشهمنان و همواره همراه و  همچُ   ،توان گفت کاستی کم میدستیا    شر   ،این اساس  بر

انسان و طبیعت به یک اندازه خواهد بود و هیچ امیدی برای نجات کامل از آن برای انسان وجود  
 شود. رها روح از بدن   ازآنکهپسمگر در جهانی دیگر و  ،ندارد 

  است که هر ممکنی روشن  ؟  است شر  ناخواسته  آیا این به آن معناست که هر موجود ممکنی    ولی 
  رسدیم به کمال نهایی خود    الوجود واجبتنها در    در خیر است و خیر  یناقص و هر نقص، نقص 

همۀ  توان نتیجه گرفت که  ذات خود خیر محض است؛ ولی از این مطلب نمی  در   الوجودواجبو  
ایجاد شده  کاستی مگر بر  ،شود اطلاق نمی یقتدر حق شرزیرا   ؛هستند شرممکنات در معرض 
از این    یکیچهاین جهان از    بَرین و زیرینو این در حالی است که بخش    در کمالات ضروری

هرچند که به درجه خیر مطلق و    ؛ه استمنزّ   شر، از  بَرینو آن بخش    نیستند کمالات محروم  
 نیست.   شر ،ولی هر عدم خیری ،یر است، پس هر شرّی عدم خرسد ینم محض 

پاسخ   ، هیدر جهان و ارتباط آن با اراده خیر و نیک الا  شرق به وجود  به تناقض متعلّ   سیناابن
ولی منکر وجود آن نیست و تدبیر    ،را امری عَرَضی و اندک به شمار آورده  شر  که  هرچندداده و  

فارس بر آن عقیده داشته  گانه کهن  ین دوی گونه که آآن  دهد.ینمهی قرار  آن را خارج از اراده الا 
عمل آن کار کرده    ۀ بر عقلانی کردن آن و بیان فعالیت و شیو   زمانهمو    حالیندرعولی او    ؛است

را به مشیت   شرمذهب اشاعره    ،در مقابل  .استکرده  موجودات ادغام    یکلنظام    و آن را در ضمن
را به سمت مذهب معتزله    سیناابن  ،کما اینکه این عقلانیت  .هی مربوط دانسته استمطلق الا

و    یش رفتهپمربوط به موجودات طبیعی    شُرورانکار    زیرا معتزله در حدّ   است؛  نیز سوق نداده
نین به سمت  معترف بوده و همچُ   شربه این    سیناابن، به این دلیل که  اندشمرده را خیر    امورتمام  

  دربارۀ  ،باوجودآنکه عمل آن در طبیعت رفته است.    ۀو شیو   قوانین فعالیت   بارۀبحث و پژوهش در 
است همراهی    تعالییباربشری تنها مربوط به اراده مستقل بندگان از    شربه اینکه    آنان  تفسیر

 متمایل شده است. ،طبیعت غریزی برای انسان شُرورنکرده و به شناسایی دلایل و اسباب  

اسلامی که   یده اصول عقدر پرداختن به این اِشکال در احکام و  کوشد می سیناابنهمچُنین و 
ر بندگانش  هیِ نافذ درا با هم به قضای الا شرو خیر و  داندیمهی مربوط را به اراده الا یزچهمه
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به    مرتبط ساخته نیز  با بحث و پژوهش در  اصول و و  فعالیت و    ابزاربارۀ  احکام عقل فلسفی 
پاسخ دهد. پس به چه اندازه در این امر موفق بوده؟ و به چه اندازه در کمک    شردرگیر شدن با  

گ که  و آیا این متافیزیکی منظم و هماهن  به انسان برای شناخت جهان پیرامون خود سهم داشته
ای  یا آنکه توجیهی برای پدیده  دهدیم هی تشکیل  گذاری کرده واقعاً تفسیری در سایه اراده الاپایه

ای  پدیده   در واقع  شرحاکم هستند؟ آیا    شناسییستزاست که در آن قوانین ماده و طبیعت و  
م و احوالات  ، دو امر غالب بر زندگی مرد شر؟ آیا اکنون درد و  استی اقلیت و اندک و عَرَضی  ادار

جهان   این  در  پرسش  یدرستبه  سیناابن  ؟باشندینمآنان  این  جایگاه  به  و  داده  پاسخ  را   شر ها 
ای  پدیده  شُرورعدمی و نفس    شُرورکند و بر این باور است که  تبیین می  ،گونه که خود فهم کردهآن

 آیند. است که از برخوردهای مرتبۀ طبیعت و مرحلۀ طبایع و نفوس جزئی به وجود می
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